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ایــن روزها در فضای مجــازی از فناوری 
جدیدی به نام »هوش مصنوعی« یاد می شود 
که بسیار هم سروصدا به پا کرده است. »هوش 
مصنوعی« که این روزها دسترسی به آن کار 
دشواری نیست، قابلیت های گسترده ای دارد 
که یکی از این قابلیت ها در زمینه موســیقی 
اســت؛ به گونه ای که در جدیدترین نســخه 
حتی می توانید اثر »محمدرضا شــجریان« را 

با صدای »بیلی آیلیش« گوش دهید!
به گزارش ایســنا، روی کار آمدن »هوش 
مصنوعــی« با توجه به ســرعت پیشــروی 
تکنولوژی امری چندان دور از ذهن نبود؛ چه 
بسا که پیشرفت گســترده تر آن، چنانکه در 
فیلم های علمی تخیلی به تصویر کشده شده 

هم چندان دور از ذهن نیست.
حال از زمانی که استفاده از هوش مصنوعی 
روی کار آمده و بازارش رونق گرفته )چنانچه 
اخیرا غول ادبی معروف چین و برنده نوبل هم 
فاش کرد که از هوش مصنوعی برای نوشتن 
متن یکی از سخنرانی های خود استفاده کرده 
است(، در کنار مزیت هایی که برای آن تعریف 
می شود اما ســیلی از انتقادها هم روانه خود 
کرده اســت و عده ای بر این باور هستند که 
هوش ماشینی تهدیدی است برای نیروی کار 

و خلاقیت انسانی.

درحقیقت مخالفت ها با »هوش مصنوعی« 
تا جایی پیش رفته کــه جفری هینتون پدر 
هوش مصنوعی و از پیشکسوت های این حوزه 
پس از آن که متوجه شــد احتمالا رایانه ها از 
انسان ها باهوش تر می شوند، از شرکت گوگل 
اســتعفا داد تا آزادانه درباره خطرات فناوری 
صحبت کند. همچنین ســازمان بهداشــت 
جهانی هم درباره اســتفاده از چت ربات های 
ایجاد شده توسط هوش مصنوعی هشدار داد 
و خواســتار هوش مصنوعی ایمن و اخلاقی 

برای سلامتی شد.
به هر جهت در حال حاضر هوش مصنوعی 
تا حدی پیش رفته کــه در فاصله ای نزدیک 
چنــدان دور از ذهن نیســت کــه فضاهایی 
مشابه فیلم هایی مانند »HER« را خودمان 

هم تجربه کنیم.
اما یکی دیگر از مســائل قابل توجه درباره 
هوش مصنوعی، قابلیت اســتفاده از آن برای 
ساخت موســیقی است که یکی از نمونه های 
 Heart On پر ســر و صــدای آن آهنــگ
My Sleeve اســت که یــک کاربر فضای 
 The و Drake مجازی با استفاده از صدای
Weeknd آن را ساخت و توجه زیادی را به 
خود جلب کرد که البته پس از وایرال شــدن 
در فضای مجازی، به خاطر قوانین کپی رایت 

حذف شد.
پس از آن نیز اســپاتیفای هزاران آهنگ 
تولیدشده با هوش مصنوعی را برای جلوگیری 
از گســترش آنها حذف کرد. درحقیقت برای 
تبدیــل متن به موســیقی می تــوان از مدل 

MusicLM گوگل بهره گرفت.
ولی گوگل پس از اینکه غول جســتجوی 
اینترنت در ماه ژانویه، اولین جزئیات را درباره 
MusicLM به اشتراک گذاشت، اعلام کرد 
به دلیل نگرانی های اخلاقی مرتبط با محتوای 
دارای کپی رایت که هــوش مصنوعی از آنها 
در تولیــد آهنگ ها بهره می بــرد، فعلًا هیچ 
برنامه ای برای ارائه ی دسترســی عمومی به 

MusicLM ندارد.
بــه همین جهت درحال حاضر نســخه ی 
عمومــی MusicLM بــه کاربــران اجازه 
نمی دهد موسیقی مورد نظرشان را با صدای 
خواننده هــای خاص ایجــاد کنند و گوگل با 
اعمال این محدودیت می تواند از مشــکلات 

کپی رایت جلوگیری کند.
اما با این وجود در همین فرصت اندکی که 
وجود داشــت، نمونه های متعددی در فضای 
مجازی دســت به دســت شــد، تا حدی که 
ویدیویی با صــدای بیلی آیلیش که قطعه ای 
از محمدرضا شــجریان را بازخوانی کرده بود، 
منتشر شد. حال در شرایطی که فعلا استفاده 
از ایــن بخــش از امکانات هــوش مصنوعی 
به علــت قوانین کپــی رایت ممنوع شــده 
اســت، تصمیم گرفتیم با یکی از هنرمندان 
موســیقی در این زمینه صحبت کنیم. با در 

نظر گرفتن این پیش فرض که زمان نشــان 
داده نمی تــوان تا حد زیادی مانع پیشــروی 
تکنولوژی شــد؛ به خصوص اینکه حتی اگر 
بتوان محدودیت هایی را به لحاظ کپی رایت 
لحــاظ کرد ولی آیــا می تــوان در ایران که 
در حالــت عادی هم چنــدان تابع این قانون 

نیست، کاری کرد؟
ســروش زالی ـ نوازنده پیانو ـ در ابتدای 
از هوش  اســتفاده  دربــاره  صحبت هایــش 
مصنوعی برای ساخت موسیقی می گوید: باید 
با این فناوری کنار بیاییم زیرا امری برگشت 
ناپذیر است و قرار است از این پس بخشی از 

تکنولوژی باشد که بشر از آن بهره می برد.
این هنرمند ادامه می دهد: اما اگر بخواهیم 
به تأثیر هوش مصنوعی بر موسیقی بپردازیم 
باید مشخص کنیم که درباره چه ژانری حرف 
می زنیم؛ زیرا مثلا اگر قرار باشد این اتفاق در 
ایران در حوزه موســیقی پاپ صورت بگیرد 
باید در نظر بگیریم که پتانسیل لازم را دارد. 
درحقیقت حتی می توان اینگونه برآورد کرد 
که باتوجه به شــکل و شــمایل ارائه امروزی 
موســیقی پاپ در ایران که می تــوان آن را 
شبه موسیقی نامید، تبدیل متن به موسیقی 
در حوزه پاپ با اســتفاده از هوش مصنوعی 

مشکلی ایجاد نشود.
او تصریــح می کنــد: حتی شــاید برخی 
بگوینــد با توجــه به اینکه در ایــن حوزه به 
مفهوم هنری خلق موسیقی صورت نمی گیرد، 
اصلا چه بهتر که نیروی انسانی در این حوزه 

حذف شود.

این نوازنده پیانو در عین حال بیان می کند 
که »خلق موســیقی بــا اســتفاده از هوش 
مصنوعی در ژانرهای کلاســیک یا موسیقی 
اصیل ایرانی متفــاوت و پیچیده خواهد بود؛ 
البته نمی توان خیلــی دقیق نظر داد ولی به 
گمانــم در هنری که جدی تر اســت و ایده و 
تفکر پشت آن اســت، تهدید به شما آوردن 
هوش مصنوعی حداقل به زمان بیشتری نیاز 

دارد.«
زالی ادامه می دهد، با توجه به نمونه اخیر 
که اســپاتیفای آهنگ منتشرشده را به خاطر 
کپــی رایت حذف کرد، می توان این انتظار را 
داشــت که تنش و ضررکرد مالی حداقل در 
کشورهایی که کپی رایت را رعایت می کنند، 

متوجه هنرمندان نشود.
اما به عقیده او در کشوری مانند ایران که 
کپی رایت رعایت نمی شود و محدودیت های 
سفت و ســختی برای این امر نداریم، مسئله 
متفــاوت خواهد بود و چه بســا که اگر قرار 
باشــد هوش مصنوعی در دنیا موجب بحران 
در موسیقی شود، در ایران این مساله شدیدتر 

احساس خواهد شد.
او ادامه می دهد: ای کاش اگر قرار اســت 
هوش مصنوعــی در موســیقی خللی ایجاد 
کنــد، در ایران همانند دنیا ســاز و کاری در 
نظر گرفته شود تا حداقل شرایط برابر باشد. 
در غیراین صورت همین مســئله می تواند به 
نازل تر شــدن سلیقه موســیقایی مخاطبان 
منجر شود؛ سلیقه ای که البته همین حالا هم 

در شرایط مناسبی نیست.

تبعات ورود هوش مصنوعی به موسیقی

 اثر »شجریان« با صدای »بیلی آیلیش«!

اگر همه مطالب کیومرث پوراحمد ـ فیلمســاز فقید ـ 
را جمــع آوری کنیم به این باور می رســیم، با وجود اینکه 
حرفه  اصلی اش سینما و کارگردانی بود اما بیش از بسیاری 
روزنامه نــگاران دیگــر کار کرد و مطلب نوشــت؛ مطالبی 
سرشار از احســاس که قدرت نگاه ژورنالیستی در آنها به 

شدت پررنگ بود.
به گزارش ایســنا، کیومرث پوراحمد ســال ها پیش در 
مصاحبه ای اشاره کرد که در دوره ای قبل از ورود به سینما 
در روزنامه هــا و مجلات کار کرده و نقد و یادداشــت های 
ســینمایی نوشــته اســت. او بعد از انقــلاب کارش را با 
نقدنویسی به خصوص در ماهنامه فیلم آغاز کرد و با انتشار 
مجله فیلم امروز در آن نشریه هم مطالب متنوعی نوشت. 
او ســال ۱۳۵۳ با دستیاری در مجموعه تلویزیونی »آتش 
بدون دود« فعالیت های تصویری و ســینمایی اش را آغاز 

کرد.
عباس یاری ـ منتقد، نویسنده و همچنین از بنیانگذاران 
مجلــه فیلــم و فیلم امــروز ـ پس از گذشــت ۴۰ روز از 
درگذشــت کیومرث پوراحمد، در گفت وگویی با ایسنا، با 
اشاره به وجه روزنامه نگاری این کارگردان سرشناس ایرانی، 

می گوید:
»تصور می کنم اولیــن فعالیت های روزنامه نگاری آقای 
پوراحمد احتمالا به روایتِ پشت صحنه فیلم »خانه دوست 

کجاست« در مجله فیلم برمی گردد.«
یــاری ادامه می دهد: اغلب مطالب ســینمایی زنده یاد 
کیومرث پوراحمد با مجله فیلم آغاز شد، از یادداشت های 
کوتاه تا بهاریه ها و یا مطالب بلند. به نظر می رســد اولین 
اتفاق به »خانه دوســت کجاســت« برمی گــردد که برای 
جشــنواره فیلم آماده می شــد. به آقای کیارستمی گفتم 
که چیزی درباره  این فیلم بنویس چون کسی نمی دانست 
موضوع فیلم چیست. ایشان من را به آقای پوراحمد ارجاع 
دادند چون کیومرث دستیار آقای کیارستمی در این فیلم 
بود. نکته هایی که آقای پوراحمد گفت، به یادداشتی تبدیل 
کردم که محتوای آن، نحوه بازی گرفتن از بچه ها را در فیلم 
بیان می کرد، تمهیدهایی که کیارستمی و پوراحمد انجام 
داده بودند تا این بازی ها را خوب و طبیعی دربیاورند. پس 

از چاپ این یادداشــت بعدها شنیدم که آقای کیارستمی 
و پوراحمد تصمیم گرفتند این خاطرات و یادداشــت ها را 
تبدیل به کتاب کنند و شــاید این آغاز دوباره ای برای کار 

مطبوعاتی آقای پوراحمد شد.«
دبیر شــورای سیاســت گذاریِ مجله فیلم امروز اعتقاد 
دارد: گاهی قدرت نگاه ژورنالیســتیِ پوراحمد از بسیاری 

روزنامه نگاران بیشتر بود.
یاری، پوراحمد را ژورنالیســتی خطــاب کرد که بیش 
از بســیاری از روزنامه نگاران در ایــن حوزه کار کرده و در 
ایــن باره توضیح می دهد: »نکته ای که وجود داشــت این 
بود کــه آقای پوراحمد مطالبش را طوری می نوشــت که 
گرمای ژورنالیســتی داشت و می توانست با این فضاسازی  
زوایای تــازه ای از آن موضوع را برای مخاطبش آگاه کند. 

این یادداشــت ها همیشــه گرم، جذاب و خواندنی از آب 
درمی آمد. بخشــی از خاطراتی هم که او از دوران کودکی 
و خاطرات زندگی اش داشت، تبدیل به بهاریه هایی می کرد 
که در شــماره های نوروز مجله فیلم چاپ می شــد. او در 
گزارش نویسی هم بسیار توانا بود. زمانی که در جشنواره ای 
شــرکت می کرد، گزارش هایی می نوشت که بسیار شیرین 
جذاب و خواندنی بود. از ویژگی های دیگر او وجه احساسیِ 
این ســینماگر بود؛ مثــلا اگر یکی از اهالی ســینما فوت 
می کرد که با او دوســتی داشــت یا با هم کار کرده بودند، 
یادداشــت می نوشت. مثل مطالبی که درباره زنده یاد ناصر 
چشــم آذر نوشــت که برای چند فیلمش آهنگ ســاخته 
بود، در آن مطلب اشــاره به ویژگی هایی از این آهنگســاز 
برجســته کرده بود که خواننده را تکان می داد و اشک او 

را سرازیر می کرد.« یاری درباره ویژگی  های دیگر کیومرث 
پوراحمد می گوید: »ایشان ابتدا کارشان را با دستیار سومی 
کارگــردان با نادر ابراهیمی آغاز کرد و به مرور وارد عرصه 
کارگردانی شــد و در امتداد کارهایش روزنامه نگاری هم 
کرد و در این حرفه در حوزه روزنامه نگاری منحصرا درباره 
سینما می نوشت. اگر زمانی سریالی یا فیلمی می دید که به 
وجــد می آمد، چنان به وجد می آمد که درباره آن هم نقد 
می نوشت. اگر همه مطالب این فیلمساز فقید را جمع آوری 
کنیم به این باور می رســیم که او با وجود آن که حرفه اش 
ســینما و کارگردانی بود، بیش از بســیاری روزنامه نگاران 

دیگر کار کرده و مطلب نوشته است.
یاری با اشــاره به یادداشتی که پوراحمد زمان برگزاری 
مســابقات فوتبال جام جهانی در فرانسه نوشت، می گوید: 
»یادم است زمان مســابقات جام جهانی فرانسه کیومرث 
پوراحمد برای دیدن دخترش مریم در پاریس بود، دوره ای 
که تیم ملی فوتبال ایران هم در این رویداد حضور داشت. 
از او درخواست کردم درباره این رویداد جهانی و احساسش 
بنویســد، او شــب تا صبح نخوابید و مطلبش را نوشت و 
ایمیل کرد. یادداشــت های پوراحمد همیشــه محترمانه 
بود و درمورد آدم هایی می نوشــت که دوست داشت حس 
خوب بدهد و کمتر به یاد دارم مطلبی به  انگیزه توهین به 
شخصی یا گروهی بنویســد نگاهش اینگونه بود و قلمش 

بسیار شیرین.«
یــاری در خاتمه ضمن یــادآوریِ آثار ســینمایی این 
فیلمساز، به »قصه های مجید« اشاره کرد و گفت: »ببینید 
چگونه و با چــه ظرافتی پوراحمــد خصوصیات فرهنگی 

اصفهانی ها را به کالبد مجید کرمانی می دمد؟«
این منتقــد درباره »قصه های مجیــد« اضافه می کند: 
»یکی از ویژگی های کیومرث پوراحمد عشــق او به ایران 
و فرهنگ ایرانی است، او به دلیل علاقه ای که به قومیت ها 
و اقوام ایرانی داشــت، در بســیاری از مناطــق ایران و با 
لهجه های متنوع آن منطقهْ جغرافیایی فیلم ساخته است، 

از شمال تا جنوب و یزد و اصفهان که زادگاهش بود.«
کیومــرث پوراحمد ـ کارگردان ـ ۱۶ اردیبهشــت ماه 

۱۴۰۲ در سن ۷۴ سالگی از دنیا رفت.

پوراحمدِ روزنامه نگار به روایت یکی از بنیانگذاران مجله فیلم

خاطره ای از گزارش های پوراحمد برای کیارستمی و جام جهانی
به بهانه سالروز تولد مهری ودادیان

این بازیگر خیلی زود »مادر« شد
زنده یــاد مهــری ودادیــان 
نقش  زود  بود: خیلی  معتقد 
مادران را در ســینمای ایران 

بازی کرده است.
این بازیگر سینمای ایران که 
۲ خرداد ماه ســالروز تولدش 
اســت، در سال ۱۳۱۵ متولد 
شــد و ۹ اسفند ماه سال ۸۹ 

از دنیا رفت. در ســال ۸۷ ایســنا به بهانه روز مادر به عیــادت مهری ودادیان 
رفت، در این عیادت دخترش هم حضور داشــت، امروز به بهانه سالروز تولد این 
هنرمند، بخش هایی از این مصاحبه را بازنشــر می کنیم. او می گفت: »دوســت 
دارم با یک کار خوب به سینما برگردم. پیشنهادات زیادی دارم اما توانایی بازی 
در نقش های ســنگین را ندارم. دوست دارم در نقشی سبک که تحرک زیادی 
نداشته باشد، در سینما حضور داشته باشم« بزرگ ترین خواسته این مادر سینما 
تأسیس مکانی برای دورهم جمع شدن هنرمندان قدیمی بودو یادآوری می کرد:» 
خانه پیشکســوتان هنرمند جای خیلی خوبی بود. می توانســتیم چندساعت با 
دوســتان مان دورهم جمع بشویم. شهره لرســتانی با تأسیس این خانه ما را به 
هم وصل کرده بود. حتا توانســتیم یک ســفر دسته جمعی به مشهد برویم، اما 
الآن این خانه تعطیل شــده و جایی برای باهم بــودن نداریم.« مهری ودادیان 
آن گونه که خودش می گفت خیلی زود نقش »مادر« را بازی کرده است. از همان 
سال های جوانی در نقش مادران گوناگون حضور داشته است، خاطرات خوشی از 
سال های فعالیت اش در سینما دارد.  فیلم »رگبار« بهرام بیضایی را بسیار دوست 
می داشــت. فیلمی که در آن نقش »خیاط« را بازی کرده اســت. او می گفت: 
»»رگبار« فیلمی به یادماندنی شد و بهرام بیضایی هم هنرمند بسیارخوبی است 
که کارکردن با او برای من بســیار لذت بخش است.« با یادآوری بازی  در سریال 
»آتش بدون دود« به یاد نادر ابراهیمی افتاده و یادآور شــده بود: »برای ساخت 
این سریال شش ماه در کمپی در نزدیکی های گنبد اقامت کردیم. همه چیز مرتب 
بود. وقتی که ساعت چهار صبح سر صحنه می رفتیم، همه چیز آماده فیلم برداری 
بود. برنامه ریزی نادر ابراهیمی خیلی دقیق بود.« مهری ودادیان که دوم خرداد 
سال ۱۳۱۵ متولد شده است، فعالیت هنری اش را با نمایش های تلویزیونی آغاز 
کرده بود. خودش این گونه توضیح داده بود: »برنامه ما ضبط شــده نبود. برنامه  
زنده ای بود که هرشب از تلویزیون پخش می شد و بعد از آن هم به تئاتر دعوت 
شــدم و بعدتر به سینما رفتم. کارهای خوبم را خیلی دوست دارم. همیشه هم 
فیلم های خوب نصیبم می شد.« دخترش هم می گفت: »مادر در انتخاب نقش ها 
همیشــه بسیار دقیق است. او معتقد اســت که نقش مادر بر جوانان خیلی اثر 
می گذارد و به همین خاطر همیشه نقش هایی را انتخاب می کند که تأثیر مثبتی 
بر مردم بگذارد.« تماشــاگران سه نسل از مهری ودادیان خاطرات زیادی دارند. 
آن ها همواره او را برای بازی در ســینما و تلویزیون تشویق کرده اند، ودادیان در 
بخش پایانی خاطرنشــان کرده بود: »همین تشویق های مردم بود که مرا سرپا 
نگه داشت. الآن هم به من محبت دارند. از من می خواهند که برگردم و کار کنم. 
مردم ما واقعا هنرشــناس هستند. حتما از طرف من از مردم خوب ایران تشکر 
کنید!« تنگسیر، تنگنا ،رگبار،چلچراغ ، خاطرخواه، قلندر،خداحافظ رفیق، صبح 
روزچهارم،زیر پوست شب، شوهر آهو خانم و... از فیلمهایی است که ودادیان در 
آنها به ایفای نقش پرداخته بود. ودادیان بعد از انقلاب کمتر کار سینمایی انجام 
داد و بیشــتر در تلویزیون و سریالهای تلویزیونی حضور داشت. او بعد از انقلاب 
علاوه بر سریالها در فیلمهای سینمایی گلهای داودی،رابطه،سیمرغ،صعود،دلشد

گان،افسانه آه، کمیته مجازات و... به ایفاء نقش پرداخت. او در فیلم »عاشق« و 
»تاکسی« حضور داشــت و امیدوار بود با بازی در یک نقش کوتاه اما خوب، به 

سینما برگردد.
منبع: ایسنا

غافلگیری محمدعلی موحد در تولد صدسالگی
فرهنگســتان زبان و ادب فارســی محمدعلی موحد را برای تولد صدسالگی اش 
غافلگیر کرد. او نیز در واکنش شوخ طبعانه ای به این موضوع گفت: در صدسالگی 
تازه فهمیدم تئوری توطئه که می گویند یعنی چه، کاش به من گفته بودید که 
قرار است تولد بگیرید. صبح با تاخیر رسیدم و خیال می کردم برای کار اداری دیر 
کرده ام، اگر می دانســتم تولدم است از شب گذشته می آمدم این جا می خوابیدم! 
محمدعلی موحد، زاده دوم خرداد ۱۳۰۲، امسال صدساله می شود و فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی در این روز برنامه ای برای تولد صدسالگی این نویسنده، مترجم، 
حقوق دان، مصحح و عضو پیوسته خود ترتیب داد. در این مراسم فتح الله مجتبایی، 
حســین معصومی همدانی، محمدســرور مولایی، علی رواقی، محمود عابدی، 
محمدرضا نصیری، موسی اسوار، مسعود جعفری جزی، محمد دبیرمقدم، خانواده 
و همکاران محمدعلی موحد در فرهنگستان گرد هم آمدند تا او را غافلگیر کنند.

فیدل کاسترو و سالوادور آلنده 
در یک سریال زنده می شوند

یک مینی سریال درباره سه سال پایانی زندگی »سالوادور آلنده«،  رئیس جمهور 
پیشین شــیلی ساخته می شود. به گزارش ایســنا و به نقل از ورایتی،  »آلفردو 
کاســترو« یکی از برجســته ترین بازیگران آمریکای لاتین در یک مینی سریال 
درام تاریخــی در نقش »ســالوادور آلنده« ظاهر خواهد شــد. در این ســریال 
همچنین »بنخامین بیکونیا« به عنوان »فیدل کاســترو« ایفای نقش می کند. 
این مینی ســریال درام در قالب چهار قســمت ۵۵ دقیقه ای وقایع شیلی را به 
کارگردانــی »نیکلاس آکونا«،  خالق »محاصره شــده«  روایت خواهد کرد. کارلا 
استگنو، کریستین خیمنز، پاکو متئو و پابلو مانزی نویسندگی فیلمنامه این درام 
تاریخی را برعهده دارند. این سریال که با عنوان »آلنده، هزار روز« معرفی شده 
است،  سه سال از زندگی رییس جمهور شیلی و تجربه او در دولت حزب مردمی 
را از دیدگاه مانوئل روئیز، یک اســپانیایی ۲۵ ســاله روایت می کند که مشاور 

نزدیک رئیس جمهوری می شود.

مغزهای کوچک زنگ زده در شبکه نمایش خانگی
فیلم ســینمایی »مغزهای کوچک زنگ زده« هومن سیدی در یک پلتفرم در 
شــبکه نمایش خانگی عرضه شــد. به گزارش فیلم نت، این پلتفرم در راستای 
عرضه فیلم های مهم تاریخ سینمای ایران، فیلم »مغزهای کوچک زنگ زده« به 
کارگردانی و نویسندگی هومن سیدی را منتشر کرد. »مغزهای کوچک زنگ زده« 
محصول ســال ۱۳۹۶ است و داستان باندی از فروشــندگان مواد مخدر را در 
جنوب تهران روایت می کند که بســیاری از جوانان و کودکان بی سرپرست را از 
کوچه و خیابان پناه داده اند. دو برادر به نام شــاهین و شکور رهبری این باند را 
بر عهده دارند اما اتفاقاتی غیرمنتظره، باعث فروپاشی خانواده آنها می شود. نوید 
محمدزاده، فرهاد اصلانی، فرید ســجادی حسینی، نوید پورفرج، نازنین بیاتی، 
مرجان اتفاقیــان و لادن ژاوه وند از جمله بازیگران »مغزهای کوچک زنگ زده« 
هستند. همچنین تهیه کنندگی این فیلم بر عهده سعید سعدی است که یکی 
از تهیه کنندگان سینما و تلویزیون ایران محسوب می شود و پیش از »مغزهای 
کوچک زنگ زده« نیز در آثاری چون »ســیزده« و »خشــم و هیاهو« با هومن 

سیدی همکاری کرده بود.

»می دسامبر« در صدر آرای منتقدان کن
جشنواره فیلم کن در حالی به نیمه راه خود رسیده است که فیلم »می دسامبر« 
ساخته جدید »تاد هینز« تاکنون بالاترین نمره را در جدول منتقدان اسکرین در 
این رویداد سینمایی دریافت کرده است. پنجمین فیلم »تاد هینز« در جشنواره 
کن به لحاظ ظاهری ســرگرم کننده ترین فیلم اوست، درامی درباره زنی است با 
بازی »جولیان مور« که ســال ها از داســتان  عاشقانه  و پرحاشیه او با همسرش 
می گــذرد و »ناتالی پورتمن« با این زوج دیدار می کند تا برای ســاخت فیلمی 
درباره زندگی آنها تحقیق کند. این فیلم که تا حدی با الهام از یک پرونده واقعی 

ساخته شده داستان یک مثلث عشقی جذاب را روایت می کند.
این فیلم با توجه به حال و هوای سرگرم کننده اش می تواند برنده غافلگیرکننده ای 
برای نخل طلا باشد، اگرچه گاهی اوقات هیات داوران می توانند بیشتر تحت تاثیر 
این فیلم های سرگرم کننده قرار بگیرند. حتی اگر فیلم توفیقی در کسب جایزه 
اصلــی دریافت نکند، هر یک از بازیگران می توانند جایــزه ای را به خانه ببرند. 
ســاخته »تاد هینز« با دریافت ۳ ستاره از ۵ ستاره، صدرنشین جدول منتقدان 
اســکرین در جشنواره کن است و پس از آنها سه فیلم »جوانی« ساخته »وانگ 
بینگ«، »درباره علف های خشــک« از »نــوری بیلگه جیلان« و »منطقه مورد 

علاقه« به کارگردانی »جاناتان گلیزر« هر کدام با امتیاز ۲.۸ قرار گرفته اند.

نگاه

اخبارکوتاه

علی اشــرف صادقــی می گویــد: کلمات 
بســیاری وجود دارد که ســعدی و حافظ و 
مولــوی به صــورت دیگری بــه کار برده اند 
و امــروزه در نتیجه تحــول زبانی به صورت 
دیگــری بــه کار مــی رود و مــا نمی توانیم 
تلفظ های امروز را بــه زور به تلفظ های قرن 
هفتــم برگردانیم، اصلا نمی شــود زیرا عامه 
مردم این طور تلفظ می کنند. عده ای آمدند و 
آن ها را غلط های مصطلح خواندند. اگر منظور 
این اســت که تلفظ قدیمی تر صحیح است و 
تلفــظ جدیدتر غلط پس ما نرم و برف را هم 
باید بگوییم تلفظ جدیدتر اســت و غلط. اما 
این طور نیست زیرا آن ها جا افتاده اند و تلفظ 

قدیمی از بین رفته است.
این زبان شــناس و اســتاد دانشــگاه در 
گف وگو با ایســنا دربــاره غلط های مصطلح، 
اظهار کرد: زبان پدیده  بسیار پیچیده ای است 
زیرا با مغز انســان ارتباط دارد و مغز انســان 
هم بسیار پیچیده اســت و هنوز کامل آن را 
نشــناخته اند. زبان دائم تغییر  و تحول پیدا 
می کند. مقــداری از علل تحول زبان را هنوز 
نتوانســته اند دریابند، البتــه مقداری از علل 
تحول زبان هم معلوم اســت؛ مثلا واژه هایی 
که از زبان های دیگر وارد زبان مبدا می شود. 
در برخورد زبان فارسی با زبان عربی تعدادی 
کلمه از عربی به زبان فارســی وارد شــده یا 
واژه هایی از زبان فرانســه و انگلیسی به زبان 
فارسی وارد شده است. علت ورود این کلمات 
هم مشــخص اســت؛ مثــلا مفاهیمی چون 
حج، خمــس، زکات و... را  در فرهنگ ایرانی 
نداشــتیم و بعد این کلمات بر زبان فارســی 
وارد شد یا با آمدن تکنولوژی از غرب به ایران 
واژه هایی نیز همراه آن هــا آمد؛ کولر، رادیو، 
تلویزیون، تلگراف و کامپیوتر که بعدها رایانه 

را برایش ساختند.

او افــزود: تغییر زبان هــم دلیل فرهنگی 
دارد و هــم دلیل تمدنی؛ زمانی که دو تمدن 
با یکدیگر برخورد کننــد، بر زبان و فرهنگ 
یکدیگر تأثیر می گذارنــد و واژه هایی با خود 
می آورنــد کــه در جامعه پذیرنــده فرهنگ 
نیســت. ما فکر می کنیم در دوران ساسانیان 
هیــچ واژه  خارجی در زبان پهلوی نیســت 
امــا زمانی که واژه ها را ریشــه یابی می کنیم 
می بینیم واژه هایی که مربوط به ســنگ های 
گران بها اســت مانند الماس و یاقوت و زمرد 
و ســیم اغلب از زبان یونانی آمده اســت یا 
کلماتی که مربوط به داروها هســتند، اغلب 
هندی هستند زیرا آن جا سرزمین سرسبزی 
بــوده و گیاهان دارویی در آن جا پرورش پیدا 
کرده و به ایران می آمدند. یا واژه هایی از زبان 
آرامی و ســریانی وارد زبان فارســی شده اند؛ 
اسطوخودوس، یاسمن و نرگس از زبان یونانی 

آمده اند و یا نیلوفر هندی است.
صادقی با بیان این که زمانی که واژه ای از 
زبانی به زبان دیگر وارد می شــود، تلفظ آن 
مطابق زبان پذیرنده عوض می شــود، گفت: 
زبان پذیرنده، قواعــد آوایی، واج ها و آواهای 
خود را دارد. مثلا ما در زبان فارسی واج های 
»پ«، »گ«، »چ« و »ژ« داریــم که در زبان 
عربی نیســت، در زبان عربــی »ث«، »ط« و 
»ح« دارنــد که ما نداریــم. آواها به ندرت از 
زبانی به زبــان دیگر منتقل می شــوند. گاه 
واژه ای بــا آواهایی که گفته شــد، وارد زبان 
عربی شده و بعد شــکل معرب آن دوباره به 
زبان فارســی وارد شده اســت؛ مثلا جوراب 
که معرب گوراب اســت. »گ« آوایی فارسی 
است که عرب ها غالبا به »ج« تبدیل کرده اند. 
یــا »گناه«، »جناح« شــده اســت. یا  آن ها 
»پ« را کــه ندارند بــه »ف«  بدل کرده اند؛ 
مثلا »پــارس« به »فارس« تبدیل شــده و 

»پارسی« به »فارسی« و ما آن ها را دومرتبه 
از عربی گرفته ایم؛ یعنی شــکل معربش نام 
زبــانِ خودمان و منطقه فــارس را از عرب ها 

گرفته ایم.
 او خاطرنشان کرد: گاه اصل واژه هایی که 
از زبان فارســی به عربــی رفته و به اصطلاح 
عربیــزه شــده اند و مــا دومرتبــه از آن ها 
گرفته ایم، فراموش شــده اند؛ به عنوان مثال 
»تاج« معرب واژه »تاگ« اســت که حتی در 
زبــان ارمنی با »گ« باقی مانده اســت و به 
»تــاج وَر«، »تاگَوُر« می گوینــد. این درحالی 
اســت که ما »تاگ« اصلی را از دست داده و 
»تاج« را گرفته ایم و الان این  واژه، واژه معیار 
ماست. تعداد واژه های این چنینی بسیار است.

این اســتاد زبان شناســی یادآور شــد: ما 
هیــچ واژه ای را کــه »ط«، »ض« و »ث« 
دارد، نمی توانیم ماننــد عرب ها تلفظ کنیم. 
هر چه »ث« باشــد، به شــکل »س« تلفظ 
کنیم زیرا این آوا را در زبان فارســی نداریم. 
ما در زبان فارســی می گوییم »عَطْر« برخی 
می گویند تلفظ صحیحش »عِطْر«  اســت. ما 
چنین چیزی را نمی پذیریم و می گوییم چرا 
فقط به زیر و زبــر این کلمه پرداخته و فقط 
دیده اید عرب ها از کســره استفاده می کنند و 
ما از فتحه. درحالی که اگر درســتی و غلطی 
در کار باشــد بایــد، »ع« و »ط« را هم مثل 
عربی تلفظ کنیم که نمی شود و فارسی زبانان 
آن ها را ندارنــد. گاه برخی از این حرف های 

غیرعلمی می زنند.
 صادقــی بــا بیــان این که گاه بــه دلیل 
آواشناختی، حروف کلمات را قلب )جابه جایی 
دو حرف( می کنند، ادامه داد: عوام به عکس 
می گویند »عسک«؛ عسکش را انداخت. این 
تبدیل دلیل آواشناختی دارد و زمانی که دو 
حرف »ک« و »س«  کنار هم قرار می گیرند، 

در زبان فارسی قلب می شود. گاه به واژه های 
اصیل خودمــان که برمی گردیــم می بینیم 
بســیاری از واژه های پهلوی، در زبان فارسی 
مقلوب شده است؛ به طور مثال ما می گوییم 
»بــرف« که در زبان پهلوی به شــکل »بفر« 
بوده یا »نرم« در پهلوی »نمر« گفته می شده 
اســت. در واقــع زمانی کــه »ر« در مرحله 
دوم قرار داشــته، گرایش داشته عکس شود 
و در ابتــدا بیاید. در نتیجــه »بفر« و »نمر« 
به »برف« و »نرم« بدل شــده اند. زمانی که 
زبان شناســان به دنبال علل آوایی آن رفتند 
متوجه شدند این تلفظ برای ایرانی ها آسان تر 

بوده پس زبان دچار تحول شده است.
 او خاطرنشــان کــرد: کلمات بســیاری 
وجود دارد که ســعدی و حافظ و مولوی به 
صــورت دیگری به کار برده انــد و امروزه در 
نتیجــه تحــول زبانی به صــورت دیگری به 
کار می رود و مــا نمی توانیم تلفظ های امروز 
را بــه زور به تلفظ های قرن هفتم برگردانیم، 
اصلا نمی شــود زیرا عامه مردم این طور تلفظ 
می کنند. عده ای آمدنــد و آن ها را غلط های 
مصطلــح خواندند. اگر منظور این اســت که 
تلفظ قدیمی تر صحیح است و تلفظ جدیدتر 
غلــط پس ما نرم و برف را هــم باید بگوییم 
تلفظ جدیدتر است و غلط. اما این طور نیست 

زیرا آن ها جا افتاده اند و تلفظ قدیمی از بین 
رفته است.

این زبان شناس با یادآوری این که ما تلفظ 
کلمات انگلیســی و فرانســه را هم ما مطابق 
زبان خودمــان عوض کرده ایم، اظهار کرد: ما 
تا صد سال پیش در زبان فارسی گفتاری مان 
خیلی کم »ژ« داشتیم، کلماتی که »ژ« دارند 
از زبان فرانسه به زبان ما وارد شده اند اما عوام 
آن هــا را با »ج« تلفظ کردند مثلا »آژان« که 
وارد شد، مردم می گفتند »آجان«، هنوز هم 
»آجان« می گویند که بعدها واژه پاســبان را 
زنده کردیم و به جای »آجان«، »پاســبان« 
گفتیم. یا کلمه »گاراژ« که از فرانســه آمده 
بود، عوام »گاراج« می گفتند، یا حتی شنیده 
بودم مــردم به میــدان »ژالــه« می گفتند، 
»میدان جاله«. این تغییر مطابق عادت زبانی 
زبان پذیرنده بوده اســت. زمانی که به دنبال 
دلایل آواشناسی آن رفتم، دیدم تعداد زیادی 
از کلمات ما  که »ز«  دارد در مرحله قبل تری 
»ژ« داشته است. دو کلمه »گاراج« و »آجان« 
کلمــات جدیدی هســتند که مــا اصلش را 
می دانیم. البته دیگر گاراژ جا افتاده و بیشتر 
پذیرفته شــده تا »گاراج« اما کسی »آجان« 
را »آژان« نمی گوید و اگر کســی از این واژه 

استفاده کند، می گویند خیلی فرنگی است.

علی اشرف صادقی تشریح کرد

غلط های مصطلحی که غلط نیستند!


